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  چكيده
 با، او  مفسر برجسته سيستم  و شاگرد راستين و پيرو استانيسلاوسكي "يوگني بوگراويچ واختانگوف"
در سالهاي باقي مانده از با سرعتي باورنكردني هاي شخصي خود را  بناي آموزه ،آنكه فرصتي نداشت           

درباره سيستم ونقاط ضعف و قوت آن و در اين پژوهش، به ديدگاههاي واختانگوف . كرد ريزي عمرش پي
تئاتر هنر "او پرورش يافتة سنت  .شود ژست پرداخته ميو  عناصر مختلف شيوه او از جمله تخيل، فضا

را در بازيگري محوريت  "لتخي"عنصر وبه مخالفت با سيستم استانيسلاوسكي برخاست اما بود،  "مسكو
بودن جلب  كردن و نمايشي توجه مخاطب را به دلالت "رئاليسم خيالپردازانه"در  واختانگوف .بخشيد

سيستم "بكارگيريدر .هاي موسيقي شكل و محتواي هماهنگي دارد كه همچون نت ،كند مي
 .بخشيدرا توسعه  هاي آن، عناصر سيستم با دركي درست از جزئيات و پيچيدگي، "ستانيسلاوسكيا

تواند در كنار  فنون گوناگون مي وي نشان داد .هاي مختلف بود كتركيب سب ،دستاورد واختانگوف
 .شودتا چيزي تازه خلق  دنگردمسخ  سپس تركيب و  يكديگر آورده شود،

تشريح تجربيات و زندگي هنري واختانگوف و به  نامه در پنج فصل به همراه نتيجه گيري اين پايان 
در فصل اول به زندگي  .پردازد مي از ديدگاه اين كارگردان روس "رئاليسم خيالپردارانه"تفسير مفهوم 

فصل دوم مختص به زمانيست كه واختانگوف پيروي . پرداخته شده است 1916نامة وي از تولد تا سال 
در فصل سوم با بررسي چگونگي شيوة اجراي وي به سبك غالب آثارش  .سازد از استاد را پيشة خود مي

قابل رويا و واقعيت كه بنيان انديشة واختانگوف ت. بريم مي دوران كه گروتسك وشاعرانگيست پي آندر 
رئاليسم "كه  به تعبيري از عبارت  است اساس فصل چهارم را بنا نهاده 1922تا1920بين سالهاي
فصل پنجم، با تشريح تكنيك اجرايي در، سرآخر .از منظر واختانگوف مي انجامد "خيالپردازانه
تأكيد او بر تعبيري معاصر از  بهيابيم كه رويكرد غير متعارف واختانگوف  مييري درگ و نتيجهواختانگوف 

  . اختصاص داردخود دوران 
  

رئاليسم خيالپردازانه،  هاي كارگرداني، تحليل متن، شيوه،يوگني واختانگوف ،تئاتر :  ها واژه  كليد
  . ، ژستتخيل



  

  

  

قهرمان رمان  "هانس كاستروپ"الي است كه و   زمان چيست؟ اين س

تهي  «:گويدپرسد و پاسخ مياز خود مي "توماس مان"اثر "كوه جادو"

  ميثاق جهان پديدارهاست،زمان . اري از ماهيت اما قدر قدرتعاز مغز، 

همراه با چرخش   ست پيوسته و آميخته با حيات مادي در فضا،حركتي

... »پس آيا زمان راز و ميثاقي است تهي از ماهيت و مغز؟   ،....آنهادائم 

ناگاه پاسخي از ذهنش گذشت و   آرام قهرمان بر اين نايستاد، اما ذهن نا

حركت  زمان فعالانه«   او چنين نتيجه گرفت،. ز برگشودمهر اين را

چه آورد اما به او كمال و بلوغ به همراه مي  .اش را داراستخودبخودي

 » .بخشد؟ به تغيير و دگرگونيچيز كمال مي

  



١ 
 

 

 

 

 

  همدقم

واپسين بهار او را متحمل سرما و بارندگي و خساست خورشيد «

اما طبيعت بي احساس شكوفا شد، همچون سال . كرده بود

هاي خيابانهاي مسكو ابتدا دسته گلهاي  سر چهارراه. پيشين

هاي گيلاس  مخملي ظاهر شد و سپس گلهاي بنفشه و بعد شاخه

 )Simenov 1969 p.168(»... وحشي 

شود كه اكنون در روسيه  آغاز مي "واختانگوف"درباره  "1نيكلاي ولكوف"ژگان كتاب  با اين وا 

هاي  خاكستري به عنوان جلد كه نقاشي  كتابي با ابعاد كوچك وكاغذي. نيز چاپيست ناياب

 "كشتي"رانة انتشاراتي در مسكو  آن را با نام شاع. گرش شده است زينت "2زادوسكي"زيباي 

نسخه از اين كتاب چاپ شدكه از آن ميان تنها صد جلد براي فروش به  1500. منتشر كرد

  : نويسد كه  سيمونوف در اينباره مي. بازار عرضه گشت

كتاب با احساس اندوه و تالمي كامل ناشي از فقدان واختانگوف، « 

در آن چهره راهبانة . لطيف و روشن نگاشته شد بسيارساده،  

جادوي افسونگرانه قرار گرفتن در مرز . ارگردان قابل رؤيت استك

ژرف  حماسي و نوين كه واختانگوف آن را چنان   زماني غريب،
                                                            

١.Nhkolai Volkov 
٢.Zadusky  
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ظريف و شكننده نسيم   در صفحات پژمرده ،. درك و احساس كرد

  )Simenov 1969 p.168(».آن دوران وزيدن گرفت

جمله شخصيتهاي جريان ساز در تئاتر روسيه  زوسكي و مريدش يوگني واختانگوف ااستانيسلا

سال بعد از اتفاقات  5هيچ يك از آن دو نتوانستند بيش از  1917از سالهاي  پسكه  هستند

و  شرايط سنياستانيسلاوسكي به دليل . نداكتبر به طور گسترده در تئاتر فعاليت كنانقلاب 

  .سرطانمش بر اثر  اش و واختانگوف به دليل مرگ نابهنگا بيماري

وديگر شهرهاي  در مسكو هايي مرگشان تماشاخانهاز  پساينان تنها كارگردانان بزرگي بودند كه 

كارگردان بزرگي كه استوديوي او به افتخار  1926سال . به اسمشان نامگذاري شدشوروي 

 "تئاتر واختانگوف"بود، سومين استوديوي تئاتر هنر را با نام " 1آربات "ت و ششمدرخيابان بيس

ست كه فكر كرد چيزي را كه واختانگوف در تاريخ آفريد اين كم لطفي. دوباره نام گذاري كردند

و  2به گفتة ميرهولدبدانيم كه ،  با توجه به اين مسئله جالب است .توان ارج نهادببا اين شيوه 

 گرانسنگشوروي جماهير شهرت و اعتبار يوگني واختانگوف در تاريخ تئاتر  با آنكه 3تايروف

  .ميزان سهم واقعي او در تئاتر تجربي جهان ناديده گرفته شده است اما با اينحال ،است

هميشه در كه  دو هنرمند افراطيميان  مهمترين نقطه تقاطعرا اتحادية شوروي واختانگوف 

و كه نمايندة رئاليسم بوددر يك طرف ترازو استانيسلاوسكي  :دانست مقابل هم قرار دارند مي

  . شد گرا محسوب مي كه نمايندة تئاتر آييني و قراردادي و شكل ولد در طرف ديگر ترازوميره

                                                            
١. Arbat 
٢. Vsevolod Meyerhold  
٣. Tairov 
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وسكي و در حالي كه انتقاد كردن از هر دو سبك يعني سيستم استانيسلااين باور اتحاديه بود، 

 .به خود مشغول كرده بودهاي مختلف زندگي واختانگوف را  شيوه ميرهولد تمامي عرصه

  . واختانگوف را به او نزديكتر كردپيشرفت ميرهولد به عنوان يك هنرمند 

بنابراين آينده به او   ميرهولد ريشه تئاتر در آينده را بنا نهاده،«

  )Volkov 1920 p.122(»افتخار خواهد كرد

اين مخالفت به سوي . بود "تئاتر هنر مسكو"در اين حال وي مخالف استانيسلاوسكي و سنت 

اش و احترام او نسبت  خصيگرايش و علاقه ش  ، بنابراينشود رفته بيشتر مي اش رفته زندگياواخر 

گفت و گفته هايش را  از ميرهولد سخن مي 1919مارس سال در  وي .افزايش دادبه ميرهولد 

  :در دوره هاي بعد اين طور ادامه داد

در هنر تنها . هيچ كس و هيچ چيز بالاتر از تو برايم نيست« 

قتي كه از آن صحبت كرديد و چيزي كه آموزش مي دهيد را حقي

  )Volkov 1920 p.122( ».دوست دارم

 چونهم: شود اش اينطور توصيف مي ئاتري واختانگوف در دوران اوليه كاريگشت و گذار ت

سالي كه او بعد از فارغ  1911به سوي ميرهولد در سال سفري دور از استانيسلاوسكي 

  :كند صحبت مي شاز نياز. شود مي "تئاتر هنر"وارد  1مدرسه آداشواش از  التحصيلي

 ».گيريم گيريم و بازيگر از بازي مي تئاتري نو از تئاتر مي«

)Volkov 1920 p.130( 

                                                            
١.Adashev  
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كه  ايكند يعني شيو طالعه روش استانيسلاوسكي صحبت مياو به طور جدي از نياز به م

خود  ونكه حضار را فراموش كنند و نقش را در اي غرق كنند به اندازهبازيگران خودرا در نقش 

يش بيشتر از ها شود و در ميان صحبت مي ديدگاه دوراز اين  1920و  1921سال  .بيافرينند

  :كند شيوه ميرهولد ياد مي

... هنر اجرا مهارت بازيستو اجرا  يعني نمايش. تئاتر، تئاتر است«

 ».است درونيظاهري و  ونماهر داراي فن يبازيگر استاد

)Simenov 1969 p.172(  

را كه تحت تأثير اجراهاي ميرهولد قرار )نظرية شكل گرايي(تئوري شكل و تركيب  او همچنين

در بهترين اجراي كه منحصر به فرد  ايشيو .1داد توسعه ،تحسينش بود بسيار موردو داشت 

او  1921مارس  در .خورد به چشم مي "2كارلو گوتزي" ةنوشت "توراندختشاهزاده "واختانگوف 

  :نويسد مي

 اي از زندگي تئاتر بايد بميرد و هر كس بتواند يك گوشه«

هاي  بايد بدانند چطور خود را به شكل ...شود  نمايشي شخصيت

  )Simenov 1969 p.172( ».غريب بيان كنند

مانند ":را چنين شرح دادپيموده بود "تئاتر هنر مسكو"او راهي كه در   در اوت همان سال،

 ."پرتجمل يگورستانراهي به 

سيستم به نسبت او  حاوي اظهارات انتقادي1921سال   مارس 26براي  اش  هاي روزانه يادداشت

  . بود ميرهولدشيوة استانيسلاوسكي و 

                                                            
 1918در سال همانند اجراي نمايش عروسك .1

٢.Carlo Gozzi 
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... كياستانيسلاوس... ميرهولد هيچ چيز در مورد بازيگر نمي داند «

  )Zakhava 1930 p . 32(»دانش كمي از روانشناسي دارد

براي اولين بار از   ،"2ياكوتلوب "و "1بوريس زاخاوا "واختانگوف در آخرين گفتگوها با شاگردانش

ي هماهنگ دارد يموسيقي شكل و محتواهاي  اليسم خيالپردازانه كه همچون نوتتئوري رئ

اين حس . هاي مختلف بود روش تركيب سبك ،حسي را كه واختانگوف برانگيخت. دصحبت كر

كرد ارائه شد و  از استعداد واختانگوف قدرداني ميكه  "3ميخائيل چخوف"به خوبي توسط 

ئيل چخوف در مصاحبه با زاخاوا ميخا .شدو دنبال توسط كارگرانان بزرگ ديگر پذيرفته 

  :گويد مي

داد باز هم در  ختانگوف هيچ كار ديگري انجام نمياگر وا«

كارگردانان بزرگ با تكيه به اين نظر كه تئاتر  جايگاهش در ميان

 Zakhava( ».تواند اصلاح پذير شود برنده بود ناپذير مي اصلاح

1930 p . 32(  

در  دنتوان ميرهولد و تايروف مي  ،4استانيسلاوسكي، دانچنكو هاي نهفته در شيوه فنون گوناگون

  ،بياينددر كنار يكديگر  اي به هيچ يك از آنها حرمتي انگيز بدون هيچ بي يك اجراي شگفت

  . ند و شكلي بديع بيابندو مسخ شو دهتركيب ش

 ،مملو از حسابگري و هوش و شفافيت و قبا عمهر يك از اجراهاي واختانگوف با زيبايي بسيار، 

براي يك استاد تئاتر برخوردار بودن  او باور داشت. با حقيقتي در حد توانايي بشر توازن داشت

                                                            
١.Boris Zakhava  
٢.Kotlobai 
٣.Michael Chekhov 
٤.Vladimir Nemirovich Danchenko 
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ضروري است و هيچ محدوديت هنري وجود ندارد كه وي نتواند با آن پيوند برقرار  ،قوي يتخيل

  .كند

آن را با برآمد و  "1رئاليسم خيالپردازانه"اش به كشف  هاي پاياني زندگيواختانگوف تنها در سال

و تنظيم قواعد آن اما براي تشريح جزئيات آن و اتمام . انديشه هاي اجرايي خود عملي ساخت

و از  "شاهزاده توراندخت"و  "2دايبوك"نمايشهاي  ،از جنبه عملي. دقيق فرصت نيافت به شكلي

بر  "هرئاليسم خيالپردازان"چند صفحه اي از واپسين گفتگوهاي واختانگوف درباره   جنبه نظري،

بعدها شاگردان راستين  .اند دانش آنها را تشريح و تصحيح كردهكه شاگر اند، جاي مانده

ي پيش روي او و در جهان منحصر به فرد خيالي  واختانگوف كوشيدند خاطرة استاد را در زمينه

، كه ظاهرا هيچ نقطة اشتراكي با واقعيت اصيل نداشت، از تهمتهاي ناروا و غير منصفانه بزدايند

بنظرنسبتا عجيب و نامانوس  "رئاليسم خيالپردازانه"ي  اين در دوراني بود كه صرفا تركيب واژه

نيز موقعيت و ابهام   ي اصلي است كه تا به امروزعجيب و نأمانوس بودن همان مسئله .آمد مي

  .آميز بودنش را حفظ نموده

. هستندحامل اصلي ميراث واختانگوف به ترتيب سيمونوف و ولكوف و البته بوريس زاخاوا 

 اينان. صورت گرفتمعلمش  دربارةاز جانب سيمونوف با نگاشتن كتابي موثر  تلاشبيشترين 

. نداستفاده كرد خود اجراهايبردن هاي واختانگوف در به صحنه  فنون شيوهچندين بار از 

 بيكرانثروتي كه . به جا مانده از واختانگوف به نظر ناچيز اما گرانبهاست سرآخر اينكه ميراث

درگذشت، در آن هنگام در مسير  1922واختانگوف در ماه مه سال . خاموش باقي مانداما است 

پيش پا افتاده و ناچيز به نظر   اي بود كه اطلاق واژه بزرگ در ارتباط با او كاملاً رسيدن به قله

  . آمد مي

                                                            
١.Fantastic  Realism 
٢.The Dybbuk  
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گيري انديشه و هنر  كرد تا قدم به قدم با رشد و شكل آغاز بايد مروري بر زندگي هنري وياز 

هاي تئاتري  ها و فعاليت ايدهتر شدن و دسته بندي  روشناز اين رو  به منظور . وي همگام شد

تا نمايي  كردهبندي  صورت بر مبناي سال چهار فصل در ، مطالب راوي در عرصه تئاتر روسيه

  .ارائه شوداز طريقة دستيابي به مراحل درخشان در شيوة اجرايي واختانگوف  واضح

 – 19120، 1918 – 1916و  1916-  1911هنري واختانگوف بين سالهاي  عمده فعاليتهاي

 .آيد به حساب مي 1922 -1920و سر آخر نهايي ترين دورة كاري وي بين سالهاي 19180

گوياي طرز برخورد وي با فنون نمايشي و هنر تئاتر بوده البته در كنار اين سالها عناويني كه 

  .زينت بخش شده است

  

   

                                         



٨ 
 

  

  

  

  

  تحقیق کلیات
 :لهتعریف مسأ

 )1888-1922(واختـانگوف  بـوگراویچ  شود با بررسی نظریات یوگنی در این پژوهش تلاش می

پردازانـه، هـدایت   کارگردان روسی در زمینه اجرا، به نظریات عمده وي پیرامون رئالیسم خیـال 

تاریخچـه زنـدگی هنـري    نامـه ابتـدا بـه طـرح     این پایـان . بازیگر وامکانات صحنه پرداخته شود

پردازد و در فصلهایی جداگانه به نظریـات اجرایـی ایـن کـارگردان بـا تحلیـل و       واختانگوف می

اي او از جمله توراندخت، دایبوك، اریـک چهـاردهم اشـاره    ترین نمایشهاي صحنهبررسی عمده

ویژه ژست، هاي اساسی این هنرمند در زمینه بازیگري و عناصر آن به همچنین دیدگاه. شودمی

تخیل، کار روي نقش و نیز نظرات وي پیرامـون کـار روي مـتن و طراحـی صـحنه بـه تفضـیل        

  .پرداخته خواهد شد

  

  :هدف تحقیق

  .بررسی زندگی هنري یوگنی واختانگوف و تاثیرات وي بر تئاتر روسیه در ابتداي قرن بیست

  .ها و نظریات اجرایی و اختانگوف در عرصه تئاتر طرح دیدگاه

هایی از اجراهاي وي بر اساس ایـن  بررسی مفهوم رئالیسم خیالپردازانه از منظر وي و ارائه نمونه

   .سبک اجرایی
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  :سوالات تحقیق

زندگی هنري واختانگوف چه دورانی را سپري نموده و چه تاثیراتی بر تئاتر روسیه در ابتداي  - 

  قرن بیستم داشته است؟ 

  ف که منتهی به ایجاد سبک اجرایی خاص وي شد چه بودند؟ نظریات اجرایی یوگنی واختانگو -

ــانگوف    - ــه و شــاخص و اخت ــاربرد آن در اجراهــاي نمون ــه چیســت؟ و ک رئالیســم خیالپردازان

  اند؟  چگونه

  

  :پیش فرض ها/ فرضیه ها

هـاي تئـاتر    می توان با بررسی نظرات اجرایی واختانگوف درعرصه تئاتر به چگونگی روند جنبش

  .ئاتر جهان دست پیدا کردتجربی در ت

اي در  دیدگاههاي واختانگوف در زمینه رئالیسم خیالپردازانـه و تحـولات صـحنه، نقـش عمـده     

  .جریانات تئاتري در ابتداي قرن بیستم خواهد داشت

  

  :روش انجام تحقیقمواد و 

  .کاربردي و پژوهشی، کتب فارسی، انگلیسی و روسی، منابع اینترنتی  –نظري : روش تحقیق 
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  :جنبه جدید بودن و نوآوري

اي در زمینه زندگی و نظریات اجرایی و اختـانگوف صـورت نگرفتـه     تا کنون هیچ پژوهش عمده

  . است
 


